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  چکیده
شناختی هابز، موجب  فرضهاي انسان هدف از این تحقیق، اثبات این مطلب بود که ایجاد تغییر در مبانی و پیش هدف:

تغییر در محتواي نظریۀ قرار اجتماعی وي خواهد شد. این پژوهش گام آغازین در راستاي دستیابی به نظریۀ قرارداد 
تحلیلی، به استخراج  - مقالۀ حاضر با روش توصیفی روش:ست. هاي قرآنی ا اجتماعی اسلامی با محوریت آموزه

شناختی قرآنی در این نظریه پرداخته است.  شناختی نظریۀ قرار اجتماعی هابز و جاگذاري مبانی انسان مبانی انسان
شود،  می هایی که در این علوم ارائه شناختی خاصی استوار است و نظریه فرضهاي انسان علوم انسانی بر پیش ها: یافته

گیري دیدگاهها و نظریات یک شخصیت  فرضها مبتنی است. بر این اساس، جهت مستقیم یا غیر مستقیم بر این پیش
فرضهاي او موجب تغییر  شناختی او وابسته و در ارتباط است؛ به طوري که تغییر در مبانی و پیش علمی به مبانی انسان

شناختی قرآنی در نظریۀ قرار اجتماعی،  ز جایگزینی مبانی انسانپس ا گیري: نتیجههاي وي خواهد شد.  در نظریه
  تغییرات اساسی در این نظریه به وجود آمد.

  
  .شناختی قرآنی، هابز، سعادت، فردگرایی، نظریۀ قرار اجتماعی مبانی انسان: واژگان کلیدي 
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  الف) مقدمه 
تبیین و تفسیر رفتار فردي و نهادهاي اجتماعی علوم انسانی به مطالعه و پژوهش پیرامون ابعاد مختلف انسان، 

پردازد. انسان موجودي است که در ساختار وجودي و زندگی خود ساحتهاي  و چگونگی زیستن او می
اجتماعی دارد. علوم انسانی با معرفی  -روحانی و فردي - جسمانی، روانی -گوناگونی نظیر ساحت زیستی

  فته، مأموریت تغییر به سوي انسان مطلوب را دارد.یا انسان مطلوب و سپس توصیف انسان تحقق

یافته را  کوشد انسانهاي موجود و تحقق قرآن کریم با معرفی انسان مطلوب و باید و نبایدهاي انسانی می
تغییر دهد و به سطح و حد انسان مطلوب برساند. تفاوت معارف قرآنی با علوم انسانی غربی در این است که 

کند؛ اما علوم  افته را در ساحت ترابط ملک و ملکوت، با رویکرد وحیانی معرفی میی قرآن، انسان تحقق
عقلی است. قرآن به دنبال  -یافته با رویکرد تجربی انسانی غربی، در صدد شناخت ساحت ملکی انسان تحقق

علوم تغییر انسان محقَق به انسان مطلوب ملکوتی(دنیوي و اخروي) و مقربّ به جبروت الهی است؛ اما 
  )9: 1393(خسروپناه، انسانی غربی به دنبال تغییر انسان محقَق به ساحت دیگر ملکی و دنیوي است.

شناسانه،  شناسانه ، ارزش شناسانه، روش شناسانه، معرفت هاي مختلف هستی هر نظام معرفتی و علمی، پایه
شناختی  فرضهاي انسان انسانی بر پیش علومشناسانه دارد که علوم انسانی نیز چنین است.  شناسانه و انسان دین

شود، مستقیم یا غیر مستقیم مبتنی بر این  هایی که در این علوم پیشنهاد می خاصی استوار است و نظریه
شناختی او  گیري دیدگاهها و نظریات یک شخصیت علمی، به مبانی انسان فرضهاست. بنابر این، جهت پیش

هاي وي خواهد  فرضهاي او، موجب تغییر در نظریه در مبانی و پیش وابسته و مرتبط است؛ به طوري که تغییر
  )319- 320: 1386؛ مصباح یزدي، 22: 1381(رجبی، شد.

هاي مهم علوم انسانی در حوزة سیاست، نظریۀ قرار اجتماعی توماس هابز است. اگرچه  یکی از نظریه
شناختی و... را  شناختی، انسان ۀ مبانی هستیهاي علوم انسانی بر پای برخی از اندیشمندان، استوار بودن نظریه

شناختی نظریۀ قرار اجتماعی هابز  تحلیلی، مبانی انسان - در این مقاله با روش توصیفیکنند؛ ولی ما  انکار می
شناختی قرآنی جایگزین کرده، در نهایت درخواهیم یافت که تفاوت در مبانی و  را استخراج و با مبانی انسان

  .تغییر در محتواي نظریۀ قرار اجتماعی هابز خواهد شدفرضها موجب  پیش

هاي مهم  تحلیل نظریات مهم علوم انسانی به این شیوه، همچون نظریۀ قرار اجتماعی که از جمله نظریه
در حوزة علوم سیاسی است، فوایدي خواهد داشت؛ از جمله اینکه: مبناشناختی نظریات موجود در علوم 

تر آن نظریات خواهد شد؛ به جامعۀ علمی کشور  تر و عمیق عث شناخت دقیقانسانی و اجتماعی غربی با
پردازان ارائه  فرضها و مقدماتی است که از سوي نظریه نشان داده خواهد شد که این نظریات، مبتنی بر پیش

غربی و توان با این الگو به تولید علوم انسانی اسلامی از راه بررسی مبناشناختی نظریات علوم  شده است؛ می
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کاربست مبانی اسلامی در آنها کمک کرد تا بدین ترتیب، نظریات تولیدشده در این حوزه، از اتقان 
  تري برخوردار شوند. عمیق

  

  ب) نظریۀ قرار اجتماعی
بر این فرضیه نهاده شده است که پیش از تشکیل حکومت و جامعۀ مدنی، انسان  1بنیاد نظریۀ قرار اجتماعی

کرده است. این وضع، حالتی پیش از سیاسی یا اجتماعی شدن است که جامعه  ی میزندگ 2در وضع طبیعی
یافته نبود و در آن هیچ قدرت سیاسی وجود نداشت تا قوانین و مقرراتی را وضع کرده و به اجرا  سازمان

گذارد. طرفداران این نظریه در خصوص شرایط زندگی در وضع طبیعی اتفاق نظر ندارند؛ برخی آن را 
اند؛ برخی دیگر آن  ددمنشانۀ کامل که در آن قانون جنگل بر زندگی آدمیان حاکم است تصور کرده وضع

اند و افرادي دیگر هم آن را وضعی کاملاً ناامن، گرچه تا  را یک زندگی معصومانه و با سعادت تلقی کرده
وضع را ترك کند و دانستند. شرایط هر چه بود، به هر حال انسان تصمیم گرفت این  حدي انسانی، می

اي مدنی بنابر یک قرار اجتماعی برپا دارد. پس از آن، قانون طبیعی جاي خود را به قانون بشري داد  جامعه
  )180- 181: 1388(عالم، که توسط اقتدار سیاسی به اجرا درآمد.

  

  )1588 -1679توماس هابز(شناسی  ج) انسان

کند  پردازي می ه و سیطرة اومانیسم پس از رنسانس، نظریهدر سای پرداز سیاسی انگلیسی، نظریه توماس هابز،
محوري است. انسان در نظام فکري او، بت هستی و  و نگاه او به انسان نیز کاملاً بر مبناي اومانیسم و انسان

  شود. ترین مسئله تلقی می هایش مهم مستقل در نظر گرفته شده و حفظ حیات او و تأمین خواسته

طبیعت بشري، مقدمات اصلی فلسفۀ سیاسی او را شکل داده و پشتوانۀ آن هم نگاه نگاه ویژة هابز به 
گراست و نقطۀ شروع هر تحلیلی در نزد او، مبتنی بر حس  فیلسوفی تجربه مکانیکی وي به جهان است. وي

  و تجربه است.

  وار انگاري انسان . ماشین1
شناسی بشر عرضه  داند و گزارشی که از روان یهابز، جهان را به طور کلی متشکّل از مادة در حال حرکت م

(بلوم، داند کند کاملاً مکانیستی است. او با تبیینی مکانیکی، انسان را مانند یک ماشین، قابل شناخت می می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. The Social Contract Theory 
2. State of Nature 
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طبیعی و  علوم روشهاي کمک به دیگري پدیدار همچون هر باید را انسان چیستی وي، دیدگاه . از)518: 1373
حیات انسان تبیین آنها براي از توان  د، میناپذیرن خدشه و متقن فیزیکی قوانین که آنجا از و کرد تجربی بیان

ها، احساسات و حالات  و اندیشه کند حرکت معرفی میدر حال  ةماد را اشیاي فیزیکی ۀهم . هابزبهره برد
این  معتقد است داند و حرکات فیزیکی بدن انسان و اندامهاي داخلی او می ۀنتیجز آگاهی انسانها را نی

گراییِ  . او ماده)40- 39: 1991 1(پلانت،کنند یعنی انسان را حفظ می ؛حرکات فیزیولوژیکی، حیات موجود زنده
حرکت اندامهاست و سرمنشأ  اگر بپذیریم که زندگی صرفاً«گوید:  دهد و می عیار خود را نشان می تمام

دستگاههاي خودکار داراي حیات  ۀدرونی است، پس چرا نتوانیم گفت که هم حرکت هم عمدتاً
و مفصلها چیزي نیستند  ،ند؟ زیرا قلب چیزي نیست جز فنري، و اعصاب چیزي نیستند جز بندهاییا مصنوعی

. هابز، روح را )71: 1380، هابز(»بخشند چنانکه خداوند خواسته است، حرکت می ،جز چرخهایی که به کل بدن
. در فلسفۀ )146(همان: ائل به وجود روح و نفس براي آدمی نیستداند و ق چیزي جز اشباح ساختۀ خیال نمی

پهلو از یکدیگر است؛ یعنی با قوانین دینامیک که از  هابز، سروکار ما تنها با تأثیر و تأثّر اجسام متحرك هم
کنند و این حکم به همان اندازه که دربارة فعالیت آدمی صادق  وار کار می روي ضرورت و به طرزي ماشین

  )36: 1388(کاپلستون، کند. ت، دربارة فعالیت اجسام فاقد شعور نیز صدق میاس

  . عقل و آگاهی انسان2
دانیم، همان  منظور از واژة عقل که ما آن را از جمله قواي ذهنی انسان می«تعریف عقل نزد هابز چنین است: 

ذاري و بیان معناي افکار گ شمارشِ(یعنی جمع و تفریق) تبعات اسامی عمومیِ مورد اتفاق براي علامت
نامیم و وقتی افکار خود  گذاري می کنیم، این کار را علامت ماست؛ وقتی آنها را پیش خودمان شمارش می

  )98: 1380(هابز، ».نامیم کنیم، آن را بیان معنا می را به دیگران عرضه یا اثبات می

نها با ارائۀ تعاریف و مقدمات، از هابز معتقد است عقل قادر به دریافت واقعیت خارجی نیست، بلکه ت
کند و این مستلزم آن نیست که این تعاریف و مقدمات منطبق بر واقعیت خارجی باشند.  گیري می آنها نتیجه

. به دلیل اینکه عقل هیچ کس و حتی )99(همان: داند او قوة تعقل و استدلال را خدمتگزار امیال و آرزوها می
دهد، طرفین مجادله طبق توافق خود باید  اي رخ می شود؛ وقتی مجادله نمی عقل شماري از افراد موجب یقین

انجامد و  داوري را انتخاب کنند که هر دو به رأي او تمکین کنند، وگرنه مجادلۀ آنان به جنگ و ستیز می
  )98- 99(همان: باشند. ماند. بنابر این، همۀ مجادلات از هر نوعی، نیازمند داور می حل نشده باقی می
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  . سعادت انسان3
شناختی هابز، مفهوم سعادت عبارت است از پیشرفت مستمر؛ یعنی در طلب  با توجه به مبانی حسی معرفت

پویا و نسبی است و چیزي به نام خیر عظما یا  کامیابی بودن، نه به کامیابی رسیدن. سعادت در این نگاه،
شوند، وجود ندارد؛ اما شرّ اعلا یا  از آن ناشی میها  هاست یا همۀ خوبی که شامل همۀ نیکی 1برترین نیکی

(سیبلی، ترسد، وجود دارد بار توسط دشمن است که هر کسی از آن می که همان مرگ خشونت 2شرّ مطلق

. به عقیدة هابز، سعادت و خرسندي به معنی حرکت و پیشرفت مداوم امیال و خواهشها از چیزي به )611: 1394
اي است براي اشتغال خاطر نسبت به چیز دوم؛ زیرا  تن به چیز اول، تنها مقدمهچیزي دیگر است و دست یاف

خواهد براي  شوند، بلکه آدمی می نهایت امیال و آرزوهاي انسان فقط یک بار و در یک لحظه ارضا نمی
  )138: 1380(هابز، همیشه از امکان ارضاي امیالش در آینده مطمئن باشد.

  . قدرت انسان4
به دو نوع طبیعی(قواي بدنی و ذهنی) و ابزاري(قدرتهاي اکتسابی انسان) تقسیم کرده و آن  هابز، قدرت را

شمارد و تمام قدر و  کند. او قدرت را اساس میل انسانی برمی اي براي نیل به امر مطلوب تعریف می را وسیله
اند؛  براي ارضاي امیال کمیاب . هابز معتقد است امکانات لازم)131(همان: داند ارزش انسان را وابسته به آن می

شود افراد علاوه بر نگرانی در  گیرد و این موجب می بنابر این، رقابتی براي کسب این امکانات شکل می
تأمین امکانات ضروري خود، نگران حفظ آنها از دستبرد دیگران هم باشند و در نتیجه، از روي خودپرستی 

داند که همیشه به  می» قرار میلی دائمی و بی«کلی انسان را  و رقابت، جویاي کسب قدرت باشند. او گرایش
ناپذیر به  پذیرد؛ به این معنا که ما علاوه بر شهوتی سیري دنبال قدرتی تازه است و فقط با مرگ پایان می

  )138(همان: توانیم زندگی خوبی داشته باشیم. قدرت و حفظ آن، بدون قدرت نیز نمی

هابز برگرفته از مباحث سعادت و قدرت است که این دو نیز مبتنی بر  توان گفت که نظریۀ سیاسی می
نظریۀ حرکت اویند؛ زیرا هابز در نظریۀ سیاسی خود، از قدرت به رقابت و از رقابت به جنگ و ستیز و از 

  )52: 1391(یزدانی مقدم، رسد. جنگ به آرزوي امنیت و آرامش و فرمانبرداري از قدرت عمومی می

  ان. آزادي انس5
هایش را  خواند که بخشی از قدرت انسان در رسیدن به خواسته می» فقدان موانع خارجی«را  3هابز، آزادي

انسانی را تضمین کرده  ةهابز از حق طبیعی که آزادي کامل اراد ،با این تعریف .)160: 1380(هابز، کند سلب می
، قدرت لجام جاي تعهد د، بلکهشو نمی شمردهدیگر یک موجود اخلاقی  ،کند. انسان است، دفاع می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Supreme Good 
2. Summum Malum 
3. Liberty 
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: 1373(بلوم، دشو اساسی رفتار انسانی می ۀو تمایل نامحدود براي جستجوي امنیت و رضایت خصیصگسیخته 

  )161: 1380(هابز، ».هر کس به هر چیزي حتی به جان دیگران هم حق دارد«و  )533

لیبرالیسم، این واژه معمولاً به  تعریف هابز از آزادي، مرادف تعریف لیبرالیسم از این واژه است. در
منظوري. توضیح آنکه وقتی از آزادي » آزادي براي«شود و نه  چیزي تعریف می» آزادي از«صورت 

شویم: آزادي از چه چیزي؟ براي چه؟ و براي که؟ لیبرالیسم  رو می کنیم، با سه پرسش روبه صحبت می
ن شخص مجبور نیست، مقید نیست، در امورش اغلب آزادي را به شکل منفی آن؛ یعنی شرایطی که درآ

  )83: 1377(آربلاستر، کند. گیرد، تعریف می شود و تحت فشار قرار نمی مداخله نمی

به اعتقاد هابز، انسان پیش از ورود از وضع طبیعی به جامعۀ مدنی، داراي آزادي مطلق است؛ اما وضع 
ا هم برابرند و براي رقابت در رسیدن به اهداف یکسان، با طبیعی فاقد ثبات و دوام است؛ زیرا انسانها تقریباً ب

کنند. بنابر این، وضع طبیعی همراه با آزادي مطلق جاي خود را به وضع جنگی همراه با هرج  هم دشمنی می
. بر این اساس، هابز در اینکه آزادي )23: 1377(محمودي، دهد شود، می و مرج که منجر به نابودي انسانها می

کند تا آزادي مدنی یا سیاسی را  ممکن و غیر قابل اعمال است، تردید ندارد و آدمیان را دعوت میطبیعی نا
مند شود،  گیرد بر اساس ارادة خود از آزادي بهره پذیرا شوند. در وضع طبیعی همین که فرد تصمیم می

و ضایع شدن امور  خواهد طبق ارادة خود به تمتع از آزادي نایل شود. حاصل کار، تصادم دیگري نیز می
شود و مردمان در  تدارك می» توسط قدرت مطلقه«است. در حالی که در جامعۀ مدنی، حراست و ایمنی 

  )27(همان: کنند. سایۀ صلح، امنیت، شایستگی، لطافت و زیبایی و دانش و نیکخواهی زندگی می

  گرایی انسان . فرد/ اجتماع6
اي از ذرات مادي منفصل از هم است و همۀ  طبیعت مجموعهطور که  بر اساس نگاه مکانیستی هابز، همان

شود، انسانها نیز در جامعه  اتفاقات فیزیکی و شیمیایی بر اساس حرکت و تعامل میان اتمها و ذرات تبیین می
اند و یکدیگر  اند که هر کدام به دنبال اهداف خویش به منزلۀ ذرات مادي و اتمهاي متحرك از هم جدایی

کنند. تشکیل جامعه که حاصل کنار هم  رقیب و ابزاري براي دستیابی به مقاصد خود تلقی میرا به عنوان 
اندیشانه با هدف تأمین  قرار گرفتن این ذرات و اتمهاست، به صورت صناعی(نه طبیعی) و کاملاً مصلحت

این، هابز به مکتب  . بنابر)128- 129: 1398(توسلی، صلح و امنیت براي نیل به اهداف هر یک از آحاد جامعه است
و اگر او به استقرار یک قدرت مطلقۀ متمرکز قوي تأکید دارد، به این  )187: 1388(عالم، فردگرایی تعلق دارد

سبب است که بتواند این ذرات(انسانها) بیگانۀ جدا از هم را که به طور طبیعی در حال نزاع و دوري از 
  )129: 1398(توسلی، لح و امنیت نگه دارد.یکدیگرند، به اجبار در کنار هم و تحت نظم و ص
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  وضع طبیعید) 

اي از زندگی  ، وضعیتی است که جوهرة آن فقدان فرمانروایی سیاسی و نبود دولت در مرحلهوضع طبیعی
سیاسی، با انسانهاي  ۀیعنی در حالت نبود دولت و پیش از تشکیل جامع ؛در وضع طبیعی اجتماعی است.

. در این وضع، انسانها ندا که هر یک در پی کسب قدرت و تضمین امنیت خویشمجزا و منفردي مواجهیم 
در رقابت و تعارض دائمی با یکدیگر براي کسب قدرت قرار دارند. خاستگاه این تعارض، طبیعت 

. )42: 1991(پلانت، پایان خواهد بود انسانهاست و از آنجا که انسانها قواي برابري دارند، تعارض و مخاصمه بی
و در آن هیچ درکی از » انسان، گرگ انسان است«وضع طبیعی، آدمیان دشمن یکدیگرند و به عبارتی:  در

عدالتی وجود ندارد. قاعدة زندگی فقط این است که هر کس هرچه  درست و نادرست، عدالت و بی
گري،  و حیلهتواند از آن نگهداري کند. قانون زور  تواند براي خود به دست آورد و تا هر زمان که می می

روند. خلاصه اینکه، وضع طبیعی قابل نفس کشیدن نیست؛ زیرا هیچ کس بر  دو فضیلت اصلی به شمار می
(هابز، داند: رقابت، ترس و افتخار جان خود ایمن نیست. هابز سه عامل را سبب به وجود آمدن این وضع می

ضعی ماقبل سیاسی و اجتماعی است که دارد که مقصودش از وضع طبیعی، و . هابز بیان می)156- 160: 1380
کنند. این وضع منجر به  انسانها در آن بدون قدرت مشترکی که از آن خوف داشته باشند، زندگی می

  )157(همان: شود؛ جنگ همه علیه همه. وضعیت جنگی می

  

  هـ) تأسیس دولت و نظریۀ قرار اجتماعی هابز

» قرارداد«ازگاري وي طبیعی نیست، بلکه تنها به علت بر اساس آنچه بیان شد، اجتماعی بودن انسان یا س
دهد، براي رهایی از آن، ضرورت ایجاد شکلی از  است. هابز بر اساس گزارشی که از وضع طبیعی می

کند. این کار با محدود کردن حقی که افراد در وضع طبیعی دارند، ایجاد  حکومت مطلقه را مطرح می
اند. قاعدتاً این  ن بیرون آمدن از این وضع و وارد شدن به جامعۀ مدنیشود. مردم در وضع طبیعی خواها می

امر مستلزم آن است که از حق طبیعی خود نسبت به همه چیز چشم بپوشند. آنها دوست دارند این حق را با 
آور که مردم به ناچار حاضرند  امنیتی معامله کنند که در وضع طبیعی وجود ندارد؛ وضعیتی چنان وحشت

وي به منظور . )127: 1391(کلوسکو، تن به هر شکلی از حکومت بدهند، از جمله فرمانروایی نامحدود عملاً
را در قالب قرار  1لویاتان به نام قدرتمنديحکومت  ایجاد اي، درون چنین جامعهروابط اجتماعی  برقراري

افراد واگذار کند. ۀ از هم به مرجعی فراتراز افراد سلب و کند که حق وضع قوانین را  اجتماعی ترسیم می
هاي فردي به  که در آن، حقوق یا آزادي است اساسی تشکیل دولت، انعقاد یک میثاق یا قرارداد اصل

ورزد که واگذاري  شود که از تمامی محدودیتها آزاد است. هابز اصرار می حاکم قدرتمندي واگذار می
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Leviathan 
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باشد؛ حاکم باید آنقدر قدرتمند باشد که  قدرت به حاکمیت باید مطلق، غیر قابل برگشت و بدون شرط
کند، هدف انسانها را از تأسیس دولت که همان میل به زندگی در  بتواند با ترسی که در دل اتباع ایجاد می

  )541- 542: 1373(بلوم، صلح و امنیت است، تأمین کند.

د یا اشخاص، نقشی اند و حاکم چه شخص باش نکتۀ دیگر آن است که طرفین این قرارداد، خود اتباع
خواهد انجام دهد.  تواند هر چه می در این قرارداد ندارد و اصلاً طرف قرارداد نیست. بنابر این، حاکم می

معناست؛ زیرا او عهدي نبسته است. پس حق اعتراضی نسبت به حاکم  حتی نقض عهد از جانب حاکم بی
توانند پس بگیرند و حق مخالفت با او را  اند، نمی وجود ندارد و مردم اختیاراتی را که به حاکم انتقال داده

باشند. بنابر این، حکومت هابزي، حکومتی مطلقه و حاکمیتی  هم ندارند؛ زیرا خود بنیانگذار اعمال وي می
  )186: 1388(عالم، اي دارد. است که اختیارات وسیع و تبعات گسترده» یکپارچه و غیر قابل تجزیه«

  

  رآنشناختی ق و) مبانی انسان

  . ابعاد وجودي انسان1
از منظر قرآن، انسان داراي دو ساحت روح و جسم است و بعد جسمانی او در خدمت روح اوست. این دو 

دهد و شناخت انسان بدون  اند. این روح است که حقیقت انسان را تشکیل می در طول حیات دنیوي با هم
قرآن کریم روح را به عنوان تمام حقیقت  .)21: 1386(جوادي آملی، پذیر نیست شناخت روح و روان آدمی امکان

االله نایل شود و به کمال حقیقی خود برسد و جسم خاکی را  تواند به مقام قرب الی میآدمی معرفی کرده که 
؛ یعنی دریافت خویشتن و خود انسان یاد کرده »یتوفّاکم«از مرگ با تعبیر  داند و محدود و فانی می

  )88؛ قصص: 26- 27؛ رحمن: 16؛ مؤمنون: 72 ؛ صاد:7- 11سجده: (است.

  . سعادت و قدرت انسان2
نهایت از گرایشهاي فطري انسان است که در وجود او  از نظر اسلام، قدرت و حرکت به سوي قدرت بی

: 1390زاده،  (حسینشود ارضا می -که همان سعادت انسانی است -نهادینه شده و تنها با رسیدن به مقام قرب الهی

برداري از طبیعت، همگی ابزاري براي  . استخدام متقابل انسانها و تصرف و بهره)203: 1392؛ خسروپناه، 241- 240
  )116- 117: 2، ج 1390(طباطبایی، حرکت استکمالی و رسیدن انسان به سعادت است.

ند. دا کند؛ ولی قرآن قدرت را براي فعل و عمل می هابز، قدرت را براي داشتن و لذت بردن تفسیر می
  شود. هاي قرآنی براي حرکت به سوي قرب الهی تفسیر می بر این اساس، داشتن قدرت در آموزه
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  . اختیار و آزادي انسان3
داند، بلکه ارزش آزادي و عدم آن بر پایۀ هدف نهایی خلقت انسان است.  قرآن، آزادي را هدف نهایی نمی

ا یکدیگر. مفهوم حق و آزادي به معناي رهایی آزادي همراه با مسئولیت است و حق و تکلیف، توأمان ب
هاي انسان حدود مشخصی ندارند. از منظر قرآن، حق و تکلیف به جز  قید و شرط نیست؛ زیرا خواسته بی

دربارة خداوند، در تمام موارد طرفینی بوده و تکلیف بدون حق و حق بدون تکلیف مصداق نخواهد داشت 
. حدود آزادي اجتماعی انسان را باید با در نظر گرفتن )258: 1388آملی،  (جواديو بین آنها تلازم وجود دارد

فرضهاي اسلام دربارة آدمی و هدف او شناخت. از منظر قرآن، انسان مخلوق خدایی است که  پیش
. اصل اولی این است که تنها خداوند حق )155- 158: 1392(خسروپناه، خالقیت، مالکیت و ربوبیت مختص اوست

. بنابر این، )31البلاغه: نامه  (نهجرد و انسان نیز فقط باید بندگی او را بکند و فقط از او اطاعت کند.حاکمیت دا
  ، لازم است.)59(نساء: داند اطاعت و پیروي تنها از کسانی که خداوند اطاعت از آنان را واجب می

  . عقل و آگاهی انسان4

: 1395(خسروپناه، راي دستاوردهاي قطعی و یقینی استعقل در اندیشۀ اسلامی منشأ تمام ادراکات بشري و دا

. عقل بر اساس دو کارکرد استقلالی و ابزاري، به عقل منبعی(مستقل)؛ اصلی براي درك حقایق و )306- 300
قانونگذاري و عقل ابزاري(غیر مستقل) به عنوان منبع فرعی، کاشف برخی از تکالیف و حقوق الهی تقسیم 

. عقل و مشتقات آن در قرآن به  معناي درك، فهم، قوة تشخیص حق و باطل و )146: 1394(خسروپناه، شود می
زنیم، ولی جز اهل معرفت  این مثلها را براي مردم می« بار تکرار شده است؛ از جمله: 49خیر و شر، حدود 
نسان نام برده شده . در برخی روایات از عقل به عنوان نیرویی نورانی در ا)43(عنکبوت: »کنند در آنها تعقل نمی

توان حقایق فوق تصور را درك کرد و به یاري آن، تفاوت بین حق و باطل را  که با رشد و پرورش آن می
. در همین باره )117: 1392(خسروپناه، موسوم است» یقین«تشخیص داد؛ این مرتبه از عقل در متون اسلامی به 

تواند بین  ي انسان آفریده است و در پرتو آن میعقل نوري است که خداوند برا«رسول خدا(ص) فرمودند: 
عقل نوري در دل «. در روایتی دیگر از ایشان نقل شده: )132: 1405(احسائی، »امور آشکار و پنهان تمایز نهد

  )198: 1412(دیلمی، ».دهد انسان است که با آن حق و باطل را تشخیص می

  . فطرت5

آفرینش «بر وزن فعله آمده، در دو معنا به کار برده شده است: و » فطر«اصطلاح فطرت در قرآن که از مادة 
سورة روم است:  30ترین شاهد بر فطرتمندي انسان، آیۀ  . روشن)398: 1428راغب اصفهانی، »(دین«و » ویژة انسان

گرایانه و بدون انحراف با همۀ وجودت به سوي این دین [توحیدي] روي آور [و پابرجا و ثابت بر]  پس حق«
گونه تغییر و تبدیلی نیست. این  رشت خدا که مردم را بر آن سرشته است باش. براي آفرینش خدا هیچس
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آیات دیگري نیز به صورت غیر مستقیم به این مقوله اشاره ». دانند است دین استوار، ولی بیشتر مردم نمی
  )22؛ غاشیه: 19؛ حشر: 10یم: ؛ ابراه67؛ توبه: 40- 41(ر.ك: انعام: اند. اند که انسانها داراي فطرت کرده

(معارج: حریص قرآن کریم انسان را دو گونه توصیف کرده است؛ در تعدادي از آیات، انسان موجودي

ترین ثناها و  در برخی از آیات، عالی و و ... است )37؛ انبیاء: 11(اسراء: ، عجول)72(احزاب: جهولو ، ظلوم )21-19
هاي  به بهترین شکل و با زیباترین الفاظ از او سخن رفته و ویژگی انسان به کار رفته و ةستایشها دربار

  )4؛ تین: 7- 9؛ سجده: 70؛ اسراء: 165؛ انعام: 30(ر.ك: بقره: ت.منحصر به فردي به او نسبت داده شده اس

ناظر به  را و نکوهشهاگرایی  ناظر به فطرت وتمجیدهاي قرآن را از انسان، مدحهابرخی مفسران، 
: 1387؛ همو، 295- 293 :1382 آملى، جوادى؛ 176: 13، ج 1390؛ طباطبایی، 80- 81 :1392 امام خمینى،(دانند ی آدمی میگرای تطبیع

، اما بالقوه داراي تمام استعدادهاي منفی و مثبت است انسان. توضیح آنکه، )213- 216: 1384؛ همو، 23-21
. به عتش و اولی اصل است و دومی فرعاستعدادهاي مثبت در فطرت اوست و استعدادهاي منفی در طبی

دیگرسخن، خود طبیعت یا فطرت بالذاته مورد نکوهش یا ستایش نیستند؛ چون این دو، قواي روح و 
مخلوق تکوینی خدایند. انسانی که به اختیار، فطرت را بر وجود خویش حاکم کرده است، قرآن او را 

ا بر وجود خویش حاکم کرده، قرآن او را نکوهش ستاید و انسانی که به سوءاختیار خود، طبیعت ر می
گرایی و همۀ رذایل به  شمارد. بر این اساس، تمام فضایل انسانی به فطرت کند و کار او را زشت می می

  )214: 1384(جوادي آملی، گردد. گرایی انسان بازمی طبیعت

  گرایی انسان . فرد/ اجتماع6
یابد.  ست و شخصیت واقعی او در اجتماع ظهور و بروز میانسان در اسلام، موجودي اجتماعی و مسئول ا

قرآن علاوه بر اهتمام به زندگی فردي، به زندگی جمعی تأکید فراوان دارد و بخش مهمی از آیات ناظر به 
، مستخدم بالطبع )71(ص: »طین«و ) 28(حجر: »حمأ مسنون«از حیث طبیعت؛ یعنی همان انسان  این مطلب است.

، )72(ص: دهد خویی است و خداوند آن را به خود نسبت می فطرت وي که مستلزم فرشتهاست؛ اما روح و 
خواهی و  مدنی بالفطره است. بنابر این، اصل زندگی جمعی انسان مقتضاي طبع اوست و متمدن بودن، عدل

  )45-44: 1391؛ همو، 391- 395: 1377.(جوادي آملی، طلبی، مقتضاي فطرت اوست نه طبع او حق

گیري از دیگران و به استخدام درآوردن آنان است. انسان در  بودن انسان نیز به سبب بهره اجتماعی
مقایسه با دیگر موجودات، نیازهاي تکوینی و نواقص بیشتري دارد؛ به طوري که خود قادر به تأمین همۀ 

، نیازهاي خود را آنها نیست. از این رو، ناگزیر از زندگی اجتماعی است تا با استفاده و استخدام دیگران
ها، به  مرتفع سازد و سعادت خویش را رقم بزند. از سوي دیگر، انسان بنا به طبیعت خود براي تأمین خواسته

داند. البته او بر این امر نیز واقف است که  استخدام درآوردن سایر موجودات را حق طبیعی خویش می
دانند. در صورتی که براي این تضاد و  ن را حق خود میدیگر انسانها نیز براي رفع نیازهایشان استخدام دیگرا
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تعارض منافع و حقوق چاره اندیشی نشود، جنگ و منازعه گسترش یافته، زندگی اجتماعی فروخواهد 
اي برابر حقوق دیگران دنبال  پاشید. او به ناچار به این نتیجه خواهد رسید که نیازهاي خود را در ضمن رابطه

ام متقابل و تعاون با آنان به رفع نیازهایش بپردازد تا بدین ترتیب، جامعه نیز پایدار کند و از طریق استخد
بماند و سعادت انسان را تأمین کند. چنین امري در گرو آن است که روابط و مناسبات اجتماعی تحت 

از کارامدي  قوانین و مقرراتی مشخص سامان یابد. بدیهی است اعتبار و احترام قوانین مدنی مذکور، برآمده
آن در حفظ و بقاي جامعۀ انسانی و تأمین سعادت و کمال بشري است. اما سعادت و کمال امري حقیقی و 
تکوینی است. بنابر این، قوانین اجتماعی صالح باید قوانینی سازگار با وجود و همسو با فطرت انسان باشند. 

هاي وجود انسان  به دلیل عدم احاطه به پیچیدگیاین قوانین اگرچه با موازین عقلی مطابقت دارند، اما عقل 
هاي وحیانی  هاي وي، از وضع آن ناتوان است. در نتیجه، براي وضع این قوانین باید به آموزه و خواسته

مراجعه کرد. پس انسان در امور اجتماعی خود نیازمند تشریع دینى و تقنین الهى است که خداوند متعال با 
سحکم و «؛ همچنان که فرمود: )124- 130: 2، ج 1390(طباطبایی،ل آن را محقق ساخته استانزال کتب و ارسال ر

این است دین استوار، ولیکن بیشتر مردم  .قانون تنها به دست خداست، و او دستور داده که جز او را نپرستید
با آنان به درستی و راستی  رسان برانگیخت و دهنده و بیم پیامبرانی را مژده«و نیز فرمود:  )40: توبه(»دانند نمى

  )213(بقره: ».کتاب نازل کرد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داوري کند

خویی و توحشی که هابز بدان معتقد است، در واقع  گفتنی است بحث مستخدم بالطبع بودن انسان با درنده
نظریۀ اسلامی، قدرت مطلق باید در اختیار رهبر . در اند دو چیز و داراي نتایج و آثار متفاوتی در امر سیاسی

معصوم(ع) و سپس در دست نایب عادل وي در حد مناسب خود قرار گیرد؛ چون قدرت با عصمت یا با عدل 
  )46: 1391(جوادي آملی، تواند آن را در مسیر مستقیم قرار دهد. شود، وگرنه هیچ عمل دیگري نمی ناب رام می

  

  شناختی قرآنی در نظریۀ قرار اجتماعی هابز نز) جایگزینی مبانی انسا

) نشان داده 1شناختی هابز و بازتاب آن در نظریۀ قرار اجتماعی(جدول  در این بخش ابتدا مبانی انسان
)، 2شناختی قرآنی در نظریۀ قرار اجتماعی(جدول  شود و در ادامه با جایگزینی و کاربست مبانی انسان می

  یراتی خواهد کرد.خواهیم دید که نظریه چه تغی
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  1جدول 

  
  
  
  
  
  

شناختی هابز در نظریۀ قرار  بازتاب مبانی انسان  شناختی هابز مبانی انسان  
  اجتماعی

ابعاد وجودي 
  انسان

هابز روح را چیزي جز اشباح ساختۀ خیال 
داند و قائل به وجود روح و نفس براي آدمی  نمی

  نیست.

تشکیل حکومت صرفاً براي صیانت از جسم آدمی و 
  أمین لذایذ مادي اوست.ت

ان
انس

ت 
در

و ق
ت 

عاد
س

  

سعادت به کامیابی رسیدن مداوم در دنیاست. سعادت نسبی است و 
چیزي به نام خیر مطلق وجود ندارد. انسانها به دلیل داشتن امیال و 
شهوتها و منابع محدود، پیوسته در طلب قدرت و در حال نزاع و 

ود ارضاي امیال و آرزوها ش ستیزند و آنچه موجب سعادت انسانها می
و شهوات است. قدر و ارزش انسان وابسته به قدرت اوست. هر آنچه 
بتوان به عنوان قدرت تعریف کرد ستودنی و پسندیده است؛ چون 
انسانها تقریباً از لحاظ قواي جسمی و ذهنی با هم برابرند و در 
برآوردن لذتها و تأمین امنیت و حفظ خویشتن با یکدیگر رقابت 

آورند و هر کس جویاي  دارند، به جنگ و ستیز با هم روي می
  قدرت است تا بتواند بر دیگري فایق آید.

ترین دغدغه رفع  در چنین شرایطی، اساسی
دلواپسی و امنیت است، در نتیجه نیاز به یک حاکم 
و دستگاه قدرتمند است که بتواند با قدرت مطلقه 

با توافق و خود این دغدغه را رفع نماید و آدمیان 
  سپارند. میثاق با یکدیگر قدرت را به این حاکم می

ان
انس

ل 
عق

  

تمام کارکردهاي عقل، ظنی است و عقل هیچ 
شود  کس و حتی شماري از افراد موجب یقین نمی

و قادر به دریافت واقعیت خارجی نیست. قوة تعقل 
  و استدلال، خدمتگزار امیال و آرزوهاست.

س و حتی عقل شماري از افراد موجب به دلیل اینکه عقل هیچ ک
اي صورت گیرد،  شود؛ اگر میان انسانها اختلاف و مجادله یقین نمی

تنها راه حل براي پایان مخاصمه، رجوع به داوري است که مورد 
توافق طرفین باشد. به روشنی این تفسیر از عقل، ما را به ضرورت 

  رساند. وجود داور و حاکم مدنی می

ان
انس

ي 
زاد

آ
  

زادي، فقدان موانع خارجی است. انسان به حکم آ
طبیعت به همه چیز حتی جان دیگران نیز حق 
دارد و هر کس براي کاربرد قدرت خود به 

دهد براي  اي که خودش تشخیص می شیوه
  حراست از وجود خویش، آزاد است.

آزادي طبیعی ناممکن و غیر قابل اعمال است و آدمیان باید آزادي 
را پذیرا شوند؛ زیرا در وضع طبیعی همین که فرد مدنی یا سیاسی 

مند شود، دیگري  گیرد بر اساس ارادة خود از آزادي بهره تصمیم می
خواهد طبق ارادة خود به تمتع از آزادي نایل شود. حاصل  نیز می

کار، تصادم و ضایع شدن امور است. در حالی که در جامعۀ مدنی، 
شود و مردمان در  ارك میتد» توسط قدرت مطلقه«حراست و ایمنی

زیبایی و دانش و نیکخواهی  سایۀ صلح، امنیت، شایستگی، لطافت و 
  کنند. زندگی می

ان
انس

ت 
طر

ف
  

گرایانه  هابز قائل به فطرت نیست؛ زیرا اندیشه او مادي
بندي هابز از  است و روح و نفس را قبول ندارد. جمع

انسانها گرگ «انسان در یک جمله این است که 
خو  او آدمیان را ذاتاً شرور، خودخواه و درنده». ندیکدیگر

داند که به دلیل احساس ناامنی مجبور به جنگ  می
  پایان با همنوعان خود هستند. بی

جویی و پاسخگویی  اي که در آن جز لذت حضور در جامعه
سازد که به  شود، آدمی را وادار می به امیال دیده نمی

ا در برابر قدرت قاهر جنگ و مخاصمه مستمر تن در دهد ی
مستبدي سر فرود آورد و به رأي او تمکین کند تا امنیت 

  برقرار شود.

فرد/ 
گرایی  اجتماع

  انسان

اي به  انسان موجودي فردگراست و هیچ علاقه
  تجمع و زندگی اجتماعی ندارد.

کند صرفاً  آنچه انسان را مجبور به تشکیل جامعه می
دخواهی، ترس از جنگ و ستیزي است که از خو

  آید. جویی آدمیان پدید می طلبی و لذت قدرت
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  2جدول 

شناختی قرآنی در نظریۀ قرار  بازتاب مبانی انسان  شناختی قرآنی مبانی انسان  
  اجتماعی هابز

ي 
ود

وج
اد 

ابع
ان

انس
  

انسان داراي دو ساحت روح و جسم است و بعد جسمانی او در خدمت روح 
اند. این روح است که حقیقت انسان  یوي با هماوست. این دو در طول حیات دن

پذیر  دهد و شناخت انسان بدون شناخت روح و روان آدمی امکان را تشکیل می
تواند به مقام قرب  کند که می نیست. قرآن روح را به عنوان حقیقتی معرفی می

االله نایل شود و به کمال حقیقی خود برسد و جسم خاکی را محدود و فانی  الی
  ند.دا می

یکی از اهداف تشکیل حکومت، علاوه بر تأمین نیازهاي 
مادي و رفاهی و ایجاد امنیت، تعالی روح انسانی و 
رسیدن به کمال و لذایذ اخروي بر پایۀ عدالت اجتماعی 

  در جامعه است.

ت 
در

و ق
ت 

عاد
س

ان
انس

  

نهایت از گرایشهاي فطري انسان است که در  قدرت و حرکت به سوي قدرت بی
که همان سعادت انسانی  - او نهادینه شده و تنها با رسیدن به مقام قرب الهیوجود 

کند، ولی  شود. هابز قدرت را براي داشتن و لذت بردن تفسیر می ارضا می -است
داند. بر این اساس، داشتن قدرت و تصرف و  قرآن قدرت را براي فعل و عمل می

ستکمالی و رسیدن انسان به برداري از طبیعت، همگی ابزاري براي حرکت ا بهره
  سعادت و قرب الهی است.

به دلیل اینکه حرکت استکمالی انسان فقط در بستر 
)، 176: 2، ج 1390گیرد (طباطبایی،  اجتماع شکل می

انسان به حکومتی که بتواند محدودکنندة قدرتهاي 
نامشروع باشد و مؤلفۀ قدرت را در مسیر حقیقی خود قرار 

  دهد، نیازمند است.

ي 
زاد

آ
ان

انس
  

آزادي همراه با مسئولیت است و حق و تکلیف توأمان با یکدیگر. مفهوم حق و 
هاي انسان حدود قید و شرط نیست؛ چراکه خواستهآزادي به معناي رهایی بی

مشخصی ندارند. انسان مخلوق خدایی است که خالقیت، مالکیت و ربوبیت 
  مختص اوست.

نبایدهاي زندگی تنها کسی که تعیین کننده بایدها و 
انسان است خداوند متعال و کسانی که از طرف او مأذون 

  باشند.به تبیین قوانین الهی و تشکیل حکومت اسلامی می

ان
انس

ل 
عق

  

عقل منشأ تمام ادراکات بشري و داراي دستاوردهاي قطعی و یقینی است عقل   
اصلی براي  بر اساس دو کارکرد استقلالی و ابزاري، به عقل منبعی (مستقل) و

گذاري و عقل ابزاري (غیر مستقل) به عنوان منبع فرعی، درك حقایق و قانون
شود. عقل به عنوان نیرویی  کاشف برخی از تکالیف و حقوق الهی، تقسیم می

توان حقایق فوق تصور را  نورانی در انسان است که با رشد و پرورش آن می
را تشخیص داد؛ این مرتبه از درك نمود و به یاري آن تفاوت بین حق و باطل 

موسوم است. عقل انسان فقط در خدمت امیال و » یقین«عقل در متون اسلامی به 
گوید نیست؛ بلکه عقل موهبتی الهی است که در صورت شهوات، چنانچه هابز می

حاکمیت بر انسان قواي غضب و شهوت را تعدیل کرده و او را در مسیر حق قرار 
  دهد. می

کند که  متی و قضایی عقل حکم میدر مسائل حکو
باید به شخصی مراجعه کرد که دستاوردهاي یقینی 

تر باشند، تر و هم عمیقو ظنی عقلش، هم گسترده
نه هر فردي که به گفته هابز صرفاً با توافق مردم 

  حکومت را در دست بگیرد.

ان
انس

ت 
طر

ف
  

 ، امابالقوه داراي تمام استعدادهاي منفی و مثبت است انسان
استعدادهاي مثبت در فطرت اوست و استعدادهاي منفی در طبیعتش 

گرایی و  . تمام فضایل انسانی به فطرتو اولی اصل است و دومی فرع
  گردد. گرایی انسان بازمی همۀ رذایل به طبیعت

به منظور رشد و تکامل انسانها نیاز به قدرت و حاکمی 
او  است که طبیعت آدمی را تعدیل کرده، فطرت ملکوتی

اي توحیدي شکل  را به فعلیت برساند و در سایۀ آن جامعه
  بگیرد.

اع
جتم

د/ ا
فر

 
ان

انس
ی 

رای
گ

  

انسان در اسلام موجودي اجتماعی و مسئول است و 
یابد. انسان از شخصیت واقعی او در اجتماع ظهور و بروز می

حیث طبیعت، مستخدم بالطبع و از جنبه روحی، مدنی 
  بالفطره است.

ها، به استخدام به طبیعت خود براي تأمین خواستهانسان بنا 
داند. البته او  درآوردن سایر موجودات را حق طبیعی خویش می

داند دیگر انسانها نیز براي رفع نیازهایشان استخدام دیگران  نیک می
دانند. براي جلوگیري از تعارض و منازعه و تضمین را حق خود می

نین صالح اجتماعی و همسو با بقا و سعادت جامعه بشري باید قوا
فطرت وضع شود. اگرچه این قوانین با موازین عقلی مطابقت دارد 

هاي وجود آدمی و ولی به دلیل عدم احاطه عقل به پیچیدگی
نیازهاي او، از وضع قوانین ناتوان است. بنابر این، باید براي وضع 

ل کتب هاي وحیانی که از طریق ارسال رسل و انزا قوانین به آموزه
  توسط خداوند متعال انجام شده است، مراجعه کند.
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  گیري بندي و نتیجه ح) جمع
شناسی قرآنی، آثاري متفاوت از نتایج به دست آمده از نظریۀ قرار  بنیان نهادن نظریۀ سیاسی هابز بر انسان

قرار اجتماعی هابز به  شناختی قرآنی در نظریۀ اجتماعی هابز به دست خواهد داد. نتیجۀ کاربست مبانی انسان
  طور خلاصه چنین است:

طلبی و حرکت به  انسان داراي طبیعتی حیوانی و فطرتی ملکوتی است. از گرایشهاي فطري او، قدرت
است. انسان از حیث طبیعت، مستخدم بالطبع و از جنبۀ روحی، مدنی  - کمال مطلق - سوي قدرت نامتناهی

هایش با استفاده و  یابد؛ بنابر این، براي تأمین خواسته و بروز میبالفطره است. شخصیت او در اجتماع ظهور 
گونه سعادت خویش را رقم  سازد و بدین استخدام دیگران، نیازهاي مادي و معنوي خود را مرتفع می

زند. البته این استخدام یکطرفه نیست، بلکه استخدام متقابلی است که بر پایۀ تعاون و همکاري صورت  می
نین امري در گرو آن است که روابط و مناسبات اجتماعی تحت قوانین و مقرراتی مشخص گیرد. چ می

سامان یابد. اما سعادت و کمال، امري حقیقی و تکوینی است؛ پس قوانین اجتماعی صالح باید قوانینی 
اما عقل به سازگار با وجود و همسو با فطرت انسان باشند. این قوانین اگرچه با موازین عقلی مطابقت دارند، 

هاي وي، از وضع آن ناتوان است. بنابر این، براي  هاي وجود انسان و خواسته دلیل عدم احاطه به پیچیدگی
هاي وحیانی مراجعه کرد. پس انسان در امور اجتماعی خود نیازمند تشریع  وضع این قوانین باید به آموزه

  رسال رسل آن را محقق ساخته است.دینى و تقنین الهى است که خداوند متعال با انزال کتب و ا
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